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حمله سگ ولگرد به ۳ کودک و یک زن

ایرنا| فرماندار بیرجند از حمله یک قلاده سگ به چهار نفر در یکی 

از مناطق این شهرستان خبر داد.

 علی فاضلی فرد در تشریح جزئیات این حادثه گفت: ساعت۷ صبح 

دیروز در روستای حسین آباد سادات از توابع شهرستان بیرجند،

یک قلاده سگ ولگرد به سه کودک حمله کرد. در این حادثه یک 

دختر شش ساله از ناحیه صورت و دست، پسر چهارساله از ناحیه 

دست و سر و همچنین پسر یازده ساله از ناحیه پا هدف حمله 

و گازگرفتگی این سگ شدند.

: مصدومان این حادثه بلافاصله به وسیله  فاضلی فرد بیان کرد

بیرجند منتقل شدند  (ع) در    بیمارستان امام رضا اورژانس به 

که اقدامات درمانی و واکسیناسیون آن ها به موقع انجام شد.

این کودکان هم اکنون در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار 

دارند و حال عمومی آن ها خوب است. فرماندار بیرجند افزود: این 

قلاده سگ در ادامه مسیرش به سمت روستای شمس آباد، به دو 

قلاده سگ دیگر حمله می کند. همچنین، در روستای شمس آباد 

یک زن پنجاه وپنج ساله هدف حمله این سگ قرار می گیرد و این 

سگ دست او را گاز می گیرد. این شخص نیز بلافاصله به بیمارستان 

منتقل شد و اقدامات درمانی برای این فرد درحال انجام است 

و حال عمومی او خوب گزارش شده است.

فرد ادامه داد: این قلاده سگ بلافاصله توسط تیم  فاضلی 

دام پزشکی جمع آوری شد. نمونه برداری و آزمایش برای احتمال 

این حیوان انجام شده است. مبتلابودن به بیماری هاری از 

همچنین، بقایای غذاهایی که سگ های ولگرد در حاشیه این 

روستاها از آن ها استفاده می کردند نیز جمع آوری شده است.

پایان فرار ۱۵ماهه قاتل پیرزن

ایسنا| متهم به قتل زن سال خورده تهرانی پس از پانزده ماه فرار،

به دست پلیس دستگیر شد.

: ه گفت پروند ین  ا ره  با ر د یتخت  پا هی  گا آ پلیس    رئیس

بهمن۱۴۰۰ رسیدگی به پرونده قتل یک زن سال خورده داخل 

خانه اش در محله ولنجک تهران به گروهی از کارآگاهان اداره 

دهم پلیس آگاهی واگذار شد. مأموران در جریان تحقیقات 

میدانی خود متوجه شدند زن سال خورده که آثار کبودی روی 

گردنش مشهود بود، به دست فردی خفه و خودرو و طلاهایش 

نیز دزدیده شده است.

سرهنگ علی ولیپور گودرزی بیان کرد: کارآگاهان در جریان 

تحقیقات متوجه شدند مردی جوان به عنوان پرستار مقتول 

استخدام شده بود که از زمان وقوع جنایت، توسط خانواده اش 

مشاهده نشده است. همین موضوع هم شک مأموران را برانگیخت 

و سبب شد تا عکس چهره باز متهم نیز با دستور مقام قضایی منتشر 

شود. مأموران با به دست آوردن سرنخ های موجود در پرونده،

دریافتند قاتل پس از ارتکاب جنایت به یکی از کشورهای همسایه 

گریخته است.

این مقام انتظامی تهران افزود: تحقیقات این پرونده در جریان بود 

که مجریان قانون مطلع شدند چند هفته قبل متهم به ایران برگشته 

و در غرب تهران زندگی پنهانی اش را آغاز کرده است. کارآگاهان 

پلیس بلافاصله مخفیگاه متهم را شناسایی و او را دستگیر کردند 

و به فرار پانزده ماهه اش پایان دادند. متهم در روند تحقیقات 

انگیزه  اتهام انتسابی، یعنی قتل زن سال خورده با  پلیسی به 

سرقت خودرو و طلا و جواهراتش، اعتراف کرده است.
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ســتون صـدای مـشــاور جـــایی بــرای 
بيـــان پرســش ها و مــشکلات حـقوقی 
كـه می توانيـد  اسـت  شــما شهــروندان 
آن هـا را بـا مـا در ميـان بگذارید و پاسـخ 
قضـات  از  را  خـود  حقوقـی  پرسـش های 
حقوقـی  کارشناسـان  و  وکلا  دادگسـتری، 

دریافـت کنیـد.

تلفن:پیامک:
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تکلیف مهریه در طلاق
به درخواست مرد چیست؟

۰۱۷....۹۱۵ | بنــده ســال۱۳۹۴ دوباره ازدواج کــردم، ولــی همــسرم 

هیچ وقــت از مــن تمکیــن نکــرده اســت. همیشــه به مــن 

ــه  ــم ماهان ــون ه ــت. اکن ــان اس ــی بدزب ــد. یعن ــن می کن توهی

ــم  ــا تصمی ــم، ام ــول می ده ــان پ ــان به ایش ــا ۵میلیون توم ۳ت

۰ مهریــه اش ۰ مهریــه اش ۵۰میلیــون تومــان اســت، گرفتــه ام طلاقــش بدهــم.

امــا وضــع مالــی خوبــی نــدارم و نمی توانــم آن را یکجــا پرداخــت 

ــه هســت؟ کنــم. امــکان قسطی شــدن مهری

 ــک دادگســتری و کارشــناس ــل پایه ی ــان، وکی حســین مرادی

ــی:  حقوق

در دو حالــت مــرد می توانــد مهریــه را قســطی بپــردازد. البتــه 

توجــه به ایــن نکتــه ضروری اســت که اگــر مــرد بخواهــد بــدون 

دلیــل همــسرش را طــلاق بدهــد، اجــرای صیغــه طــلاق منوط 

به ایــن اســت که مهریــه را کامــل پرداخــت کنــد. درواقــع ایــن 

ــم  ــل تصمی ــرد بی دلی ــده اســت که م ــزاری بازدارن ــون اب قان

به طــلاق نگیــرد، مگــر اینکــه دلیــل قانونــی بــرای این موضوع 

داشــته باشــد. مثــل اینکــه زن از مــرد تمکیــن نمی کنــد یــا 

اختــلالات روحــی و روانــی ثابت شــده دارد. در ایــن صــورت،

دادگاه از بــاب مســاعدت بــا مــرد، مهریــه را قســط بندی 

می کنــد. در حالــت دیگــر نیــز، در صــورت ناتوانــی مــرد 

از پرداخــت یکجــای مبلــغ مهریــه، می توانــد تقاضــای اعســار 

یــا تقســیط کنــد. منظــور از اعســار، اثبات ناتوانــی از پرداخت 

و منظور از تقســیط، قســطی کردن بدهی اســت. بدین ترتیب 

به تقاضــای مــرد، مهریــه قســطی می شــود. میــزان اقســاط 

هــم به درآمــد مــرد بســتگی دارد. البتــه بــرای قسطی شــدن 

ــی  ــی اموال ــد، یعن ــته باش ــی داش ــد اموال ــه، زوج نبای مهری

که کفــاف پرداخــت مهریــه را بدهــد. بدین ترتیــب، اگــر بــرای 

دادگاه ثابــت شــود که مــرد توانایــی پرداخــت همــه مهریــه را 

یکجــا نــدارد، مبلــغ را قســطی می کنــد.

روی خط 
حادثه

 دندانساز| چه محلی بهتر از یک روستای تاریخی 

و گردشگری در حوالی مشهد برای اجرای نقشه 

زوج های جوان مناسب به نظر می رسد!

روستای گوجگی در کیلومتر۳۵ جاده مشهد به 

کلات و در حاشیه رشته کوه های هزارمسجد است.

یکی از هنرهای مردمان این روستا در حوزه 

صنایع دستی است. البته با وجود جاذبه های 

یادشده، اهالی روستا با محرومیت های 

بسیاری درگیر هستند. همین است که دو 

زوج جوان به عنوان بازاریاب صنایع دستی و هنری 

وارد این روستا می شوند و از هنر دست روستاییان 

تعریف و تمجید و آن ها را تشویق می کنند که با 

کار مشارکتی به درآمد برسند. مشارکتی که البته 

به کلاهبرداری منجر می شود!

جانشین فرمانده انتظامی مشهد در تشریح جزئیات 

این ماجرا می گوید: درپی گزارش کلاهبرداری از 

مردی سال خورده با موضوع سرمایه گذاری در 

حوزه صنایع دستی، شناسایی و جلب متهمان 

در دستورکار مأموران پاسگاه انتظامی روستای 

گوجگی قرار گرفت.

سرهنگ عباسعلی دهقانی ادامه می دهد: در 

تحقیقات مأموران پاسگاه انتظامی گوجگی از 

مال باخته، مشخص شد دو زوج جوان به عنوان 

بومگرد به ویلای آن ها مراجعه و خودشان را بازاریاب 

صنایع دستی معرفی می کنند. سپس با تبلیغات 

فریبنده به عنوان مشارکت در بازاریابی و فروش 

۷۰میلیون ریال از این  صنایع دستی و هنری،

شهروند کلاهبرداری می کنند.

به گفته این مقام انتظامی، مأموران بلافاصله وارد 

عمل شدند و متهمان را که در روستایی دیگر در 

همان محدوده درحال طرح ریزی کلاهبرداری 

دیگری بودند، شناسایی و دستگیر کردند.   سرهنگ 

دهقانی همچنین بیان می کند: با دستگیری 

متهمان این پرونده ، هفت نفر دیگر نیز  که هدف 

کلاهبرداری آن ها قرار گرفته بودند، ضمن شناسایی 

این افراد، علیه آن ها  شکایت کردند. متهمان نیز 

پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی 

روانه دادسرا شدند.

جانشین رئیس پلیس مشهد در ادامه، مواردی را در 

پیشگیری از کلاهبرداری ها به شهروندان توصیه 

می کند: به هرگونه پیشنهاد  برای کسب درآمد فراوان 

و بدون زحمت به ویژه در مدت کوتاه شک کنید.

افراد کلاهبردار با تبلیغات دروغین سعی می کنند 

طعمه هایشان را قانع کنند ، آن هم با وعده هایی 

مثل طی کردن پله های ترقی در زندگی، به سرعت 

و بدون زحمت.  این افراد کارشان را نوعی تجارت 

قانونی و مشروع معرفی می کنند، در صورتی که 

فعالیت این افراد در هیچ سازمان دولتی به ثبت 

نرسیده  است و دفتر مرکزی ندارند و حتی از نصب 

تابلو رسمی امتناع می کنند.

خبر

محمدجواد ابوعطا

  بچه پنج ساله همراه با 

پدر بیست وپنج ساله و گزارش

پدربزرگش آمده بودند 

مقابل کمپ. پدربزرگ 

بنا کرد به سروصدا و نمی دانستم موضوع 

چیست. آن ها را به داخل کمپ آوردم و به 

دفتر بردم. لیوان آبی دستشان دادم و چایی 

جلویشان گذاشتم. کم کم آرام شدند. با 

خودم فکر کردم حتما کس وکار یکی از 

مددجویان هستند که نتیجه نگرفته و حالا 

برای شکایت اینجا آمده اند. پدربزرگ بدون 

مقدمه شروع کرد به تعریف ماجرای زندگی 

نوه پنج ساله اش که روی پای پدرش نشسته 

بود و چرت می زد. من تفاوت این چرت را 

با دیگر چرت ها خوب می فهمیدم. پدربزرگ 

همه چیز را همان اول در یک جمله به من 

«نوه ام معتاد است.» بعد هم  حالی کرد:

ــسرش رانــنــده بیابان اســت و  «پ گفت:

سالی دوازده ماه خانه نیست. همسرش هم 

که حوصله گریه های شبانه بچه اش را 

نداشته، هر شب به فرزندش کمی آب تریاک 

می داده است تا ساکت شود و بخوابد. حالا 

فهمیده ایم که ای داد بیداد، نوه ام معتاد 

شده است! نمی دانم چه کنم. یکی از 

دوستانم گفت بروید پیش سیدمحمد گره 

کارتان به دست او باز می شود و نشانی اینجا 

را داد.» تابه حال با چنین موردی روبه رو 

نشده بودم، ولی این ها به من پناه آورده 

بودند و باید کاری برایشان می کردم. با 

اجازه خانواده، پسربچه را آوردم کمپ.

خیلی اذیت می کرد و از در و دیوار بالا 

می رفت. یادم می آید برایش دوچرخه 

خریدیم، اسباب بازی آوردیم و بعد از چند 

هفته پسربچه  را که ترک کرده بود، بغل 

بابایش گذاشتم و به خدا سپردمشان.

این ها فقط بخشی از خاطرات سیدمحمد 

عاقبت خواه است. مردی که ۶هزارو۶۶۰ روز 

سابقه اداره کمپ ترک اعتیاد دارد و مخزنی 

از خاطرات دودگرفته روزهایی است که بر 

هزاران معتاد در این کمپ گذشته است.

«بهار  ساعتی با او در محل کمپ ماده۱۶

زندگی» در روستای اسماعیل آباد گفت وگو 

کردیم. خواندن خاطرات این مرد که روزی 

خودش معتادی فراری از خانواده بوده است 

و حالا معتادان را به آغوش خانواده شان 

بازمی گرداند، خالی از لطف نیست.

ــودم.» عاقبت خواه  «من خــودم معتاد ب

صحبتش را با این جمله آغاز می کند و 

ابایی ندارد از اینکه بگوید روزی معتاد بوده 

است و مثل بیشتر معتادان زندگی اش 

بر سر مصرف موادمخدر از هم پاشیده 

«بچه بودم که از سر  است. او می گوید:

کنجکاوی معتاد شدم، اما هیچ کس این 

را نفهمید. حتی زمانی که ازدواج کردم و 

دخترم به دنیا آمد هم کسی نفهمید که 

اعتیاد دارم. ما خانواده بزرگی هستیم و 

جامعه گریزی های من که در مهمانی ها 

حاضر نمی شدم، کم کم به همه فهماند 

که من هم آلوده شده ام.»

ضربه ای سخت

ــدرش وقــتــی می فهمد پــسرش چه  پـ

دسته گلی به آب داده اســت، برخلاف 

بسیاری از خانواده ها که فرد معتاد را ترد 

می کنند، آستین همت بالا می زند تا او را 

از این منجلاب بیرون بکشد؛ اما تلاش 

سه گانه اش موفق نبود و بدترین ضربه 

به زندگی اش زمانی می خورد که شریک 

زندگی اش از او دست می کشد و با گذاشتن 

دختر خردسالشان، برای همیشه  زندگی را 

ترک می کند. سیدمحمد درباره این قسمت 

«این ضربه چنان  از زندگی اش می گوید:

سخت بود که تا چند وقت نمی دانستم چه 

بلایی سرم آمده است. گریه ها و بهانه های 

دخترم برای دیدن مادرش، مرا آتش می زد.

البته همین موضوع باعث شد به خودم 

بیایم و تصمیم بگیرم مواد را ترک کنم.»

چندبار افتادم و برخاستم

او بعد از رفتن همسرش، دخترش را پیش 

پدر و مادرش می گذارد و به تهران می  رود.

دایی اش حوالی میدان آزادی خانه ای 

اجاره می کند و سیدمحمد نیز همان جا 

ــی رود. او این بخش از زندگی اش را  م

«یک روز در خانه  این گونه تعریف می کند:

دایی ام تنها بودم که در زدند. فکر کردم  

حتما دوستان دایی ام هستند، در را که باز 

کردم، مأموران به داخل خانه ریختند. بعد 

هم من را دستبند زدند و بردند. از همان جا 

مستقیم به کمپ ترک اعتیاد منتقلم کردند.

در یک دوره هفت روزه به ظاهر ترکم دادند 

و رهایم کردند. وقتی برگشتم، خوابم 

تنظیم نبود و درد داشتم. سه چهار روزی 

تحمل کردم و بعد هم راهی مشهد شدم.

در اتوبوس خیلی اذیت شدم، به شکلی که 

توان تحملش را نداشتم و مثل همه معتادان 

که می گویند با یک بار که اتفاقی نمی افتد،  

در همان سفر دوباره پایم لغزید و بازهم 

گرفتار سیخ و منقل شدم. پدرم این بار هم 

دست به کار شد و با واسطه هایی که داشت،

مرا سوار قطار کرد و به تهران فرستاد. جلو 

ایستگاه راه آهن عده ای خودشان را معرفی 

کردند و گفتند که دنبال من آمده اند. آن ها 

 مرا پیش شاه غلام بردند که در قرچک کمپ 

ترک اعتیاد داشت. سه ماه آنجا ماندم تا 

روبه راه شدم.»

از کوچه سماورسازها شروع کردم

سیدمحمد دوباره به خانه برمی گردد و همه 

تلاشش را می کند تا دیگر گرفتار افیون 

نشود. او بزرگ ترین تصمیم را گرفته بود و 

نمی دانست که همین تصمیم،  زندگی اش 

«وقتی  را دگرگون می کند. او  بیان می کند:

به مشهد برگشتم، همه تلاشم را کردم تا 

نلغزم. یادم هست روزی در جلسه ای که 

داخل  پارک کودک در ســه راه کاشانی 

بود، شرکت کردم.  آنجا با چند نفر از رفقای 

قدیمم که مصرف کننده بودند، روبه رو شدم.

آن ها هم توانسته بودند خودشان را نجات 

دهند. صحبتمان گل انداخته بود و یاد 

رفقای دیگرمان افتادیم که هنوز گرفتار 

بودند. همان جا جرقه راه انداختن کمپ 

به ذهنمان رسید و بعد از کمی دوندگی،

اولین کمپ ترک اعتیاد را با رفقایم در 

جاده سیمان، داخل کوچه سماورسازها 

راه انداختیم. اما این مدل کمپ داری آن 

چیزی نبود که در ذهن داشتم و همین 

شد که از آن ها جدا شدم و کمپ خودم را 

در ابتدای  توس۱۱۷ راه انداختم و به سراغ 

رفقای قدیمی ام رفتم.»

حالا که هجده سال و سه ماه و یک روز از آن 

روز می گذرد، با یک حساب سرانگشتی،

متوجه می شویم که سیدمحمد بیش از 

۵هزار نفر را در کمپش درمان کرده است.

کمپ «بهار زندگی» از چهار سال قبل جزو 

کمپ های ماده۱۶ شد و عاقبت خواه یکی 

از دلایلش را این گونه بیان می کند:«موقعی 

که جزو کمپ های ماده۱۵  بودیم، وقتی 

خانواده ای می آمد و پول نداشت، با هر 

قیمتی که می گفتند، عزیزانشان را بستری 

می کردم. چون خودم پنج سال کنار خیابان 

می خوابیدم و دور میدان فردوسی میوه و 

سیگار بساط می کردم. کارهایی می کردم 

که به سطح خانواده ام نمی خورد. اما از 

وقتی برگشته ام، تابه حال پنج دختر و پسر 

عروس و داماد کرده ام. پسرانی که باعث 

ازدواجشان شدم، اگرچه از افیون پاک شده 

بودند، خانواده عروس هنوز به آن ها اعتماد 

نداشت.  یادم هست برای افشین، یکی از 

مددجویانم، رفتم رشتخوار و به خانواده 

عروس گفتم که افشین مرد زندگی است،

اگر خواهر می داشتم، حتما به او می دادم.»

با مددجویانم رفیقم

سیدمحمد، یکی از رازهایی را که موجب شده 

است بتواند در این حوزه موفق شود، رفاقت 

«هرکه  با مددجویانش می داند و می گوید:

می آید اینجا هم درد من است. اگر خودم را 

از بچه ها جدا بگیرم، من هم مصرف کننده 

می شوم. همیشه با این بچه ها هستم.

هرکاری از دستم بربیاد، برایشان انجام 

می دهم. همین دیروز صبح دو نفر را بردم 

بانک و مشکل مسدودی حساب هایشان 

را حل کــردم تا بتوانند بــرای خودشان 

خرید کنند. شب اولی که بیمار می آید 

اینجا، می آورمشان داخل دفتر مدیریت 

و همه صندلی ها را جمع می کنم. این ها 

تشنه محبت اند؛ اگر شام نخورده باشند،

شامشان می دهم. با آن ها صحبت و به آن ها 

توجه می کنم. می گذارم یک ساعت حرف 

بزنند، چشم درچشم، به حرف هایشان گوش 

می دهم تا تخلیه  شوند. یک مهمان هم از 

در بیایید، یک استکان چای تلخ جلویش 

می گذاریم. این ها هم مهمان هستند. زمانی 

که تلفن خواستند تا به خانواده شان خبر 

بدهند، موبایلم را در اختیارشان گذاشتم.

هرکاری بتوانم انجام می دهم تا آن ها را 

نجات دهم. بارها شده است که مددجویان 

قدیمی را دیده ام که دوباره مصرف کننده 

شده اند و دوباره می آورمشان کمپ. شاید 

به نظر برسد بی فایده است، اما گاهی یک 

جرقه در ذهن مددجو می خورد و زندگی اش 

تغییر می کند.»

ایرج را با نام حضرت عباس(ع) نگه داشتم

سیدمحمد در خلال گفت و گو پیامکی را 

نشان می دهد مربوط به دو روز قبل از این 

مصاحبه که مربوط به مددجویی است که 

۱۰سال قبل این کمپ را ترک کرده است.

او ادامه می دهد:«ساعت۶ صبح یکی به من 

پیام داد که محمد سلام، من ایرجم، بی بی 

از دنیا رفته است. پرسیدم بی بی کی فوت 

کرده است؟ نوشت که دیروز هفتمش بوده 

است. من و ایرج باهم خرده حساب هایی 

داشتیم، اما یک روز رفیق خوبی برای 

من بود، برای همین برایش نوشتم بیا 

می برمت مــاده۱۵ بستری ات می کنم و 

اگر هم دوست داشتی، بیا پیش خودم.

حالا منتظرم ایرج پیام بدهد تا کارهای 

بستری اش را انجام دهم. نوشت حدود 

۹ماه است که لغزش کرده ام. یادم هست 

که ایرج شاید ۱۵۰کیلو وزن داشت. زمانی 

که در جاده سیمان بودم، رفتم از خانه اش 

بیاورمش. وقتی دیدمش، ترسیدم. دیدم 

زورم به او نمی چربد، با او رفیق شدم. گفت 

می خواهم مصرف کنم، گفتم مصرف کن.

داخل ماشین با او رفیق شدم. یک روز 

هنگام ترک کردن، گفت می خواهم بروم.

گفتم بیا بنشین، تو خوب می شوی. هر طور 

بود نگهش داشتم. گفتم ایرج، اگر بخواهی 

بروی، آبروی من را جلو بی بی (مادرش ) 

می بری! من به مادرت قول داده ام. او خیلی 

به آقا ابوالفضل(ع) ارادت داشت. به او گفتم 

از تو به حضرت شکایت می کنم که کوتاه 

آمد. او را هر طور بود، نگه داشتم. می رفت 

مرخصی، وقتی برمی گشت، می فهمیدم 

مصرف کرده است، اما قبول نمی کرد. او 

داخل نافش قرص پنهان می کرد و با خود 

می آورد و چون شکمش بزرگ بود، متوجه 

ر که خیلی قسمش  . یک با نمی شدیم

دادم، خودش را لو داد. بعد از آن پاک شد 

و مسئول کمپش کردم. هشت سال پاک بود 

و مستأجر بود. طبقه بالای خانه پدرم را دو 

سال به او دادم. زنش طلاق گرفت، حالا هم 

می خواهم بروم سراغ همسرش که برگردد.

یک دختر دم بخت دارند. او هم مثل برادر 

خودم است. می خواهم اسم فرزند طلاق 

روی بچه اش نباشد.»

از ترک دادن کودک ۵ساله تا معتاد ۲۵۰کیلویی
گفت  و گو با گرداننده یکی از کمپ  های ترک اعتیاد مشهد که خودش روزی معتاد کارتن خواب بوده است
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 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

کلاهبرداری از روستاییان با بازاریابی!


